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 چکیده

لت در شرق و غرب جهان اسلام بوده شرح چگونگی تشکیل و زوال دوالعبر و هم در  مقدمه خلدون هم در ابندغدغۀ اصلی 

که تلاش کرده است آن را براساس نبرد دوری میان دو جامعۀ بدوی و حضری تبیین کند. فرید العطاس به منظور بسط نظریۀ 

. از نظر او مراکش، یک مورد تاریخی است که رفی کرده استاصلاح دینی مسلمانان مع مثابۀ نظریۀ خلدون، آن را به ابن

های  رو، فرید العطاس تلاش کرده شیوه خلدون فاقد نظام اقتصادی است؛ از این اصلاح دینی را تجربه کرده است. نظریۀ ابن

خلدون  دولت ابنخلدون ادغام کند. هدف این پژوهش، تبیین نظریۀ تشکیل  تولید را از کارل مارکس اخذ و در نظریۀ ابن

 _مثابۀ نظریۀ اصلاح دینی مسلمانان در خوانش فرید العطاس است که به همین منظور به مطالعۀ سه سلسلۀ متوالی مراکش  به

دست آمده، فرید  تحلیلی به _های پژوهش که به شیوۀ توصیفی  پرداخته است. بنابر یافته _مرابطون، موحدون و مرینیان 

 خلدون ارائه داده است. ابن آید، کاربردی نظری از دیدگاه ست مید به مقدمهض اطلاعاتی که از جای تکرار مح العطاس به

  

 خلدون، نظریۀ اصلاح دینی مسلمانان، شیوۀ تولید، مراکش. نظریۀ تشکیل دولت ابنکلید واژگان: 

                                                           
 ایران ،، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمالشجوی دکترای فلسفه و کلام اسلامی. دان 1
 ایران )نویسنده مسئول( ،تهران ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران شمال، . دانشیار گروه فلسفه 2
 ایران ،تهران ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مالواحد تهران ش ،. استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی 3
انسانی و  پژوهشگاه علومدانشیار  ایران؛ تهران، اسلامی، آزاد دانشگاه شمال، تهران واحد اسلامی، کلام و فلسفه گروه دانشیار.  4
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 مقدمه

شناسی است.  مرتبط با جامعه مقدمه ،از این روعلم عمران بشری را بنیاد نهاد؛ مقدمه ( در  ه 818-232عبد الرحمن بن خلدون )

شناسان  خلدون با بسیاری از جامعه ابن وجه قرار گرفتن وی در قرن نوزدهمخلدون به زبان اروپایی و مورد ت با ترجمۀ آثار ابن

هایی صورت  حثشناسی بوده، ب گذار جامعه شناس یا بنیان که آیا او جامعه کلاسیک مقایسه شد و در جهت اثبات یا ردّ این

رسد مطالعات  نظر می که به تألیف شد مقدمه خلدون در منظور کاربست مفاهیم و نظریۀ ابن ها، آثاری به گرفت. افزون بر این

خلدون را مورد بررسی  های جدّی در این زمینه بوده باشد. فرید العطاس کاربردهای ناموفق نظریۀ ابن فرید العطاس از تلاش

خلدون و استخراج چارچوب نظری و روشی از اندیشۀ اجتماعی وی اهتمام  جهت کاربرد نظریۀ ابن و سپس در دادهقرار 

و  ،احیای دینی مسلمانانرا به عنوان یک منبع نظری مهم برای مطالعۀ مقدمه خلدون  نظریۀ ابنبه منظور بسط  اواست.  ورزیده

کند که بر اساس  معرفی می(  Muslim reform) سلمانانمثابۀ نظریۀ اصلاح دینی م خلدون را به نظریۀ تشکیل دولت ابن

از نظر فرید العطاس مراکش یک مورد تاریخی است که اصلاح دینی را تجربه  بنا نهاده شده است. "تغییرالمنکر" مفهوم

 است.

فهم ظهور که ابزار  از نظر فرید العطاس با این شناسی تاریخی تشکیل دولت است که خلدون جامعه شناسی ابن جامعه 

شناسی مدرن و دیگر  های جامعه اما باید در مفاهیم و نظریه است، مدرن را فراهم کرده-ی پیشاها و سقوط بسیاری از دولت

است. به  کرده خلدون زوال عصبیت و سلسله را بدون توجه به نظام اقتصادی تفسیر  علوم اجتماعی ادغام شود؛ چراکه مثلاً ابن

بسط  العطاس در جهتفرید  ،رو ها ارائه نداده است. از این خلدون مفهومی از اقتصاد سیاسی دولت ابن ،بیانی دیگر

های تولید را  خلدون فراهم کند. او شیوه خلدون تلاش کرده تا مبنایی اقتصادی برای نظریۀ تشکیل دولت ابن شناسی ابن جامعه

های تولید زمینۀ اقتصادی  است. فرید العطاس نشان داده چگونه شیوه هخلدون افزود از کارل مارکس اخذ کرده و به نظریۀ ابن

برطرف کردن نقص نظریۀ وی به منظور  .است و نقش عصبیت و دین در آن فراهم کرده  سیاسی را برای ظهور و افول دولت

از ظهور و سقوط  بنابراین لازم است خوانش خلدونی فرید العطاس خلدون به اقتصاد سیاسی مراکش پرداخته است. ابن

  بررسی شود. ها در مراکش سلسله

  خلدون توسط ارتگا کاربرد نظریۀ ابن

طور احتمالی از اولین کسانی بوده که تشخیص  به م(1511) (Jose Ortega y Gasset) ارتگاخوزه نظر فرید العطاس،  از

خلدون از اولین  رتگا از رویکرد ابنشرح ایز هست. خلدون نظریه اصلاح دینی مسلمانان ن نظریۀ تشکیل دولت ابنداده 

خلدون  ابن"با عنوان ای  رتگا در مقالها(.        ,Alatasاست )بوده خلدون در علم مدرن  ها برای وارد کردن ابن تلاش

گر  مثابۀ ذهنی تلاش خلدون را به ابن( ”Abenjaldun nos revela el secreto “ ) "کند رازهایش را برای ما آشکار می
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. ممکن است ه استدی میان کنجکاوی و حیرت قائل شتگا تمایز جالبکه جهانی و چندفرهنگی است. اراست معرفی کرده 

تواند به زودی فراموش شود. شخص کنجکاو لزوماً  انگیزاند صرفاً یک چیز تازه باشد که می آنچه حس کنجکاوی را برمی

که برای ه شدن ناشی از کشف یک مسأله است  اما حیرت زدزده نشده؛ بلکه فقط جذب تازگی چیزی شده است.  حیرت

، شهری در آفریقای شمالی ) Melilla) رتگا با رجوع به ملیلیها(.  -  :    ,Ortegaحل آن تلاش ذهنی لازم است )

. ملیلیه یک مسألۀ خاص ه استفتح شد، دربارۀ تفاوت میان کنجکاوی و حیرت اندیشید 1452سال  ها در  که توسط اسپانیولی

ند؛ در حالی که ا های با یکدیگر داشت شهر و حومۀ آن رابطۀ خصمانه طی چهارصد سال این در برای ارتگا مطرح کرد؛ چراکه

. ه استکننده بود رتگا این یک مسألۀ متحیربرای ا .ه استآن وجود نداشت  ای میان شهر و حومه در آن زمان عملاً هیچ رابطه

ها فهم متفاوتی از واقعیات تاریخی داشتند، فهمی که متناسب با درک  ؛ چراکه آنندقادر به حل این مسأله نبودها  اروپایی

های غربی قرار نگرفته، این مسأله را حل کند؛ امّا از  . لازم بود یک فرد بومی آفریقا که تحت تأثیر ایدهه استآفریقا نبود

اند؛ ولیکن یک  ها آثار تاریخی را پدیدآورده . آنه استای نبود ند، این کار سادهها عموماً متفکر نبود جایی که آفریقایی آن

ه عنوان استثنائی خلدون را ب رتگا فیلسوف تاریخ آفریقایی یعنی ابنا اند. ای مطالعۀ تاریخ ایجاد نکردهچارچوب مفهومی بر

ک زندگی بدوی و حضری خلدون، دو سب ابنرتگا از بر طبق قرائت ا(.  -  :    ,Ortega) کرده است برجسته معرفی 

این  .ندا تمدّن در آفریقای شمالی تعامل داشتههای کاملاً متفاوت در این جوامع برای ایجاد دولت و  انسانو   همزیستی داشته

ها تمدّن را ایجاد  دولت و حضریها،  . بدویحکومت و فرهنگ را به وجود آورده است دو سبک زندگی، دولت و تمدّن،

شود، امّا مردمان آن شهامت قدرت را  یافت می  ، ثروت و خوشی ند. اگرچه شهر جایی است که در آن دانش، شغلا ردهک 

. ه استدش ها یافت  به دلیل زندگی سخت آن ها نشین ندارند. قدرت که حاصل قوانین اخلاقی و شجاعت است، در میان بادیه

ها،  ها را بر چیره شدن بر سلسله نشین ها در قدرت و شجاعت وجود دارد، بادیه نها و شهرنشی نشین ای که میان بادیه نابرابری

و در معرض تسخیر   شده ها گرفتار روند تمدّن شهر  سپس آن .و حتّی تأسیس سلسلۀ جدید قادر ساخته استکنترل شهرها 

 _ رتگا به جهت تعیین عدد این چرخه. اه استدای عرضه ش . تاریخ با چنین چرخهندا فتهرهای مهاجم جدید قرار گ نشین دیهبا

؛ برعکسِ هرا به عنوان اولین فلسفۀ تاریخ دانست مقدمهرتگا ا. خلدون متحیر شده بود ابنتوسط  _سه نسل یا صد و بیست سال 

را به عنوان اولین اثر  مقدمهرتگا همچنین ه است. ادیگر، سنت آگوستین، که اساساً الهیات تاریخ بود اثر آفریقاییِ

ها، آفریقای شمالی  اگر اسپانیولی ارتگا تأکید کرده که(.    -  :    ,Ortega) ه استشناسی به رسمیت شناخت جامعه

خود نیستند؛ چون همان عامل فرهنگی که قسمت شمالی آفریقا را   را درک نکنند، قادر به فهمیدن گذشته، حال و آینده

 . ه استز اسپانیا نیز عبور کردا هتحت تأثیر قرار داد

به عنوان یک  "ولی" ه است. او بیان کردهها بسیار آگاه بود نشین خلدون به نقش رهبران دینی در اتحّاد بادیه ابن

ها را به پیروی از احکام دینی و اتخّاذ صفات نیکو فرا  و آن هداند قبایل را در اطراف خود جمع کرتو شخصیت دینی می

تواند قبایل را پیرامون یک ایدئولوژی دینی و به عنوان یک سازمان اجتماعی متحّد سازد؛ به طوری  می  خواند. این رهبر دینی
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ن همبستگی خلدو ین به نظر ابنبنابرا (.185: 1421خلدون، )ابن ه باشندداشتی مشارکت که سرانجام در تأسیس دولت و پادشاه

ا مکن است دین نقش اساسی در ایجاد یکاملاً وابسته به پیوندهای خویشاوندی نیست؛ بلکه م که در مفهوم عصبیت است

  (.       ,Alatasهور دین اسلام نمونۀ بارز آن است )تحکیم همبستگی داشته باشد. ظ

ها به عنوان  این مقدمههای مهم در آفریقای شمالی بودند. در  رینیان از سلسلهوحّدون و مَسه سلسلۀ مُرابطون، مُ

. این سه سلسله هرکدام با حمایت یکی از خلدون را تأیید کرده است ریۀ ظهور و سقوط ابنمواردی تجربی مطرح شده که نظ

نیان توسط زَناتهِ تأسیس شدند و عموماً ریه، موحّدون توسط مَصمودَه و مند. مرابطون توسط صُنهاجا هقبایل بربر تأسیس شد

شهرها  ،شان توسط صنهاجه خلدون رو به زوال گذاردند. مرابطون پس از تأسیس سلسله مطابق با الگوی ارائه شده توسط ابن

ه سپس از صنهاجه کمک گرفتند تا سایر قبایل احتمالاً مخالف در منطقۀ اطراف را دور نگ دادند و تأسیس کردند؛  را توسعه

موحّدون به عنوان یک جنبش سلسلۀ (. امّا سرانجام مرابطون توسط موحّدون مغلوب شدند. 35-41/ 1: 1384،د )مونسندار

(. سرانجام موحّدون 1/43: 1384مونس،) ایت قبایل بربر مصموده تأسیس شدتومرت و با حم اصلاح دینی تحت رهبری ابن

العطاس فرید (. 44-44 /1: 1384مونس،ی قبایل بربر زناته روی کار آمدند )جای خود را به مرینیان دادند که با حمایت نظام

امّا  تر به غنایم شهر مربوط بود؛ ن بیشیکجانشین و یکجانشی _نشینِ پیش  کند، اگرچه کشمکش میان دو جامعۀ بادیه ذکر می

 عامل در نظر گرفته است خلدون اشتیاق دینی و اراده برای بازگشت به مسیر صحیح دین را نیز به عنوان یک ابن

(Alatas,    :   .) ها صرفاً به دنبال تجملّات زندگی حضری نبودند؛ بلکه به  نشین بادیه خلدون رو، از نظر ابن از این

 هشد امّا دین بدون عصبیت موفق نمی ه است؛که دین نقشی اساسی داشت د. با اینبودن "تغییرالمنکر"منظور اصلاح مشتاق به 

ذکر شده است )به عنوان نمونه رک.  مقدمه های زیادی در . در این رابطه مثال(211: 1421خلدون، )ابناست 

دین یک ترکیب صبیت و که ترکیب ع با این ،کردهمورد بیان خلدون پس از ذکر چندین  ابن (.212: 1421خلدون، ابن

 اند. کم گرفتن یا غفلت کردن از اهمیت عصبیت اشتباهی است که بسیاری از انقلابیون مرتکب شده اما دست قدرتمند است؛

های زندگی  طور موقّت سبب از بین رفتن افراط ند، بها هها که به لحاظ اجتماعی متحّدتر بود نشین فتح سلسله توسط بادیه

یده ها رهان پذیرد تا جامعه از افراط خلدون تغییر دوری صورت می در جهان ابنفرید العطاس نظر ه است. از شد حضری می

کند. این سلسله  ای جدید تأسیس می شود و سلسله ای پیروز می ای بر سلسله قبیلهشود؛ یعنی اصلاحات دوری است، 

دار از حمایت قبیلۀ مشتاق به استفاده از رفاه که توسط یک رهبر متمایل به اصلاحات و برخور اش ادامه دارد تا این حکمرانی

سیاست و رفتارهای دو وضعیت قرار داشتند: از یک سو میان  ،خلدون مردم عادی شهر در جهان ابن شهر سرنگون شود.

ریز به رهبری دینی فردی که ویرانی وضع موجود را دنبال  فتح شهر توسط قبایل خون ،ظالمانۀ سلطنت و از سویی دیگر

 (.       ,Alatasد )کن می
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 خلدون توسط گلنر کاربرد نظریۀ ابن

ثباتی  ، از طریق ادغام در نظریۀ بی( Ernest Gellner) لنرگارنست خلدون توسط فیلسوف اجتماعی،  بنکاربرد نظریۀ ا

در را خلدون  شناسی ابن جامعهکند  تلاش میدیوید هیوم مشهور است. گلنر ( Oscillation theory of religion)دین

(. هیوم نظریۀ تحوّل یک جانبۀ دین از شرک به توحید را رد   :    ,Alatas)ادغام کند  ثباتی دین دیوید هیوم نظریۀ بی

به این بازگشت دوباره به شرک وجود دارد؛ که براساس آن تغییر از شرک به توحید و ثباتی دین بود قائل به نظریۀ بی کرد. او

 (.  23: 1384،توحید در تغییری دائمی هستند )هیوم معنا که در ذهن انسان شرک و

 ه است، نظریۀ هیوم روانشناسانه و عاری از ارجاع به عوامل اجتماعی بودهدهمانطور که گلنر بیان کر

(Gellner,        .)کند؛ ثباتی دین هیوم فراهم می بی خلدون مبنای اجتماعی را برای نظریۀ د، طرح ابنگلنر ملاحظه کر 

که  ؛ حال آنهدهد، چگونه محیط شهری توحید در کتاب مقدس را پذیرفت خلدون توضیح می ورت که طرح ابنبدین ص

ثباتی دین  (. حالا نظریۀ بی -  :    ,Alatas) ه استواسطه را پذیرفت _نشینی نظام سلسله مراتبی و قدیس  محیط بادیه

مثابۀ  خلدون به گلنر احتمالاً تنها تلاش جدی برای بررسی نظریۀ ابنکه اثر  ، با ایناز نظر فرید العطاس اجتماعی دارد. یمبنای

ای  خلدون برای نظریه امّا دارای اشکلاتی نیز هست. گلنر با ادغام طرح هیوم در نظریۀ ابن دینی مسلمانان است؛ نظریۀ اصلاح

، بخشی از یک "تغییر المنکر"اصلاح دین، امّا روند تغییر یا  ده است؛که کاملاً روانشناسانه بود، مبنایی اجتماعی فراهم کر

حاکم است.  تر است که شامل جنگ و درگیری، تغییر در نخبگان و نظام دولتی و سلطۀ قبیلۀ جدیدِ تغییر اجتماعی وسیع

ه بیانی اند. ب خلدون و نه گلنر توضیح نداده افتد که دربارۀ آن نه ابن اقتصادی خاص اتفاق می _بنابراین تغییر در شرایط سیاسی 

هم در نابراین ب شناسی ناقص است. رو، یک نظریۀ جامعه و از این فاقد مبنای اقتصادی است دادهدیگر، ادغامی که گلنر انجام 

های  شناسیِ نظام گونه مفهومی از اقتصاد و نوع هیچ ،خلدون و هم در تلقّی گلنر از آن های ابن نظریۀ ظهور و سقوط دولت

های  خلدون شیوه شناسی تاریخی ابن ، العطاس برای بسط جامعهبدین روی (.       ,Alatasاقتصادی وجود ندارد )

های تولید مورد  را در چارچوب شیوه  و آن پرداختهمغرب تشکیل دولت در و به ه خلدون ادغام کرد را در طرح ابن تولید

 .رار داده استبحث ق

 خلدون و تشکیل دولت در مراکش ابن

. مغرب همان دانسته های تولید  ن در شیوهخلدو آفریقای شمالی یا مغرب را مورد مناسبی برای ادغام طرح ابنالعطاس فرید 

 .ه استدخلدون آن را به عنوان مطالعۀ تجربی برای نظریۀ تشکیل دولت خود مطرح کر ابن سرزمینی است که
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طقۀ آفریقای شمالی است. این منطقه امروز ترین من جا مغرب اقصی یا مغرب دور یعنی غربی منظور از مغرب در این

های تحت بررسی در این منطقه قرن یازدهم تا شانزدهم است که دورۀ ظهور و  (. دوره1/31: 1384،مراکش نام دارد )مونس

است. مغرب منطقۀ وسیعی (  ه1213-1124)و مرینیان (  ه1142-1221)، موحدون ( ه1113-1142) سقوط سه سلسلۀ مرابطون

ای که قصد بررسی آن را  (. برای دوره1/34: 1384مونس،) اند های مختلف در آنجا زندگی کرده افراد با ریشه است که

های  خلدون فرضیه ها بودند. دربارۀ ریشۀ بربرها اطلاعات کمی در دست است. ابن ها بربرها و عرب ترین گروه داریم، مهم

: 1351خلدون، )ابن اند ها از ریشۀ کنعانی بوده ه که آنسرانجام پذیرفت ، امّارا دربارۀ ریشۀ بربرها ذکر کرده استمتعددی 

اند در این که همۀ قبایل بربر از دو ریشۀ بزرگ بَرنسَ و مادغسِ هستند. لقب مادغس  شناس متفق القول علمای نسب(. 2/54

ند ا فرزند نوح بوده رزندان بِرّ از نسل حامکه هر دو از ف اند و به شعوب برنس، بَرانسِ گفته؛ لذا به شعوب آن بتُر هابتَر بود

، باشد ها هرچه بوده منشأ آن (.2/51: 1351خلدون، ابند )ان ده و صنُهاجه از قبایل برانس بوده(. مَصمو2/85: 1351خلدون، ابن)

عموماً پذیرفته شده این د. نظریۀ ان از غرب آسیا به شمال آفریقا بوده بربرها احتمالاً ثمرۀ آمیختگی جمعیت بومی و مهاجران

ند. این امر ا های از شمال شرقی و دیگری از جنوب شرقی از طریق شرق آفریقا وارد مغرب شد است که یک گروه مدیترانه

-Abunدهد ) های مختلف بربر نشان می های غیر قابل درک متقابل را در میان گروه  وجود تمایزهای جسمی و گویش

Nasr,    : -  .) 

هر کدام با حمایت یکی از متوالی مراکش، مرابطون ، موحّدون  و مرینیان د، سه سلسلۀ که مذکور افتاطور  همان

خلدون رو به زوال گذاردند. مرابطون با حمایت و  قبایل بربر تأسیس و حفظ شدند و مطابق با طرح ارائه شده توسط ابن

توسعه و بنانهادند. پس از سیطرۀ حاکمیت دولت مرابطون، قدرت قبایل بربر صنهاجه دولت خود را تأسیس کردند، شهرها را 

اما ریاست همواره با صنهاجیان  ؛جنگیدند ها می مجموعه قبایل بزرگ مصموده اندک اندک به صنهاجه پیوستند و در کنار آن

هاجیان مشارکت مصمودیان باعث شد در جنگ و سیاست مهارت کسب کنند و از طرف دیگر تعداد آنها از صن. ه استبود

دست آوردند، به دعوت محمد بن تومرت برای رهایی از سلطۀ صنهاجیان  که فرصتی به رو، به محض آن تر بود. از این بیش

(. سرانجام موحدون جای 243-2/244: 1384مونس،) ه استپا خاستند که این قیام سرانجام به تولد دولت موحدون انجامید به

 (.3/21: 1384،)مونس ی قبایل بربر زناته روی کار آمده بودندیت نظامخود را به مرینیان دادند که با حما

مند دینی یا از  ند، از مبلّغان پرشور و غیرتا هتمام کسانی که قبایل بربر را برای تأسیس حکومت به حرکت درآورد

عقاید غزالی و مذهب  (. ابن تومرت یک فقیه مغربی و پیرو2/232: 1384،ند که جایگاه دینی داشتند )مونسا هکسانی بود

رو،  (. ازاین224-2/ 2: 1351خلدون، )ابن ه استاشاعره بود. او مانند اشعریان به تأویل آیات متشابه قرآن گرایش داشت

انجامد و کسانی که به چنین تفاسیری اعتقاد دارند، کافر  می اللفظی آیات به تجسیم که تفسیر تحت تومرت قائل بود به این ابن
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طلبانۀ دینی مرابطون را به  (. بنابراین او با ایجاد یک جنبش اصلاح2/251: 1384،د از جامعه طرد شوند )مونسهستند و بای

. این ه استو قبایل مصموده را به جهاد با این کفّار فراخواند هسبب اعتقاد به تجسیم به کفر و الحاد از دین و فساد متهم ساخت

تا برای بیرون کشیدن قدرت از چنگ صنهاجیان تلاش  هد که این مرد را واداشتگیری برخاسته از عصبیتی مصمودی بو موضع

 ه استای را برنیانگیخته بود تومرت تعصبات قبیله (. در تاریخ مغرب هیچ شخصیتی به اندازۀ ابن2/284: 1384مونس،کند )

ای  های اجتماعی قبیله در سازمانعصبیت قبایل مصموده قطعاً نتیجۀ پیوندهای خویشاوندی بود که  (.2/311: 1384مونس،)

به ویژه هنگامی که نیاز به اتحاد قبیله در ه، امّا دین نیز نقش مهمی در حس گروهی مصموده داشت ه است؛دش یافت می

شود  تر می . دین تحت رهبری یک پیامبر یا ولی سبب ایجاد یک اجتماع منسجمه استتر وجود داشت واحدی بزرگ

امّا مرگ وی بنا به قولی به مدت سه سال توسط بزرگترین  مرد؛  ه1128سال تومرت در  ابن (.185: 1421خلدون، )ابن

که  هاش، عبدالمؤمن، مخفی نگه داشته شد. این امر حرکتی مدبّرانه از سوی عبدالمؤمن به منظور حفظ عصبیتی بود صحابی

مبارزات عبدالمؤمن با تکیه بر این عصبیت سرانجام  (.228-2/5: 1351خلدون، )ابن ه استتومرت شد سبب تثبیت قدرت ابن

 (.314/ 2: 1384،به نتیجه رسید و سلسلۀ جدید موحدون تمام آفریقای شمالی و اندلس را دربرگرفت )مونس

که قبایل مصموده به سبب  هدکرتومرت صحبت  خلدون برای بیان نقش دعوت دینی در تشکیل دولت از ابن ابن

نشینی و عصبیت برتر و لذا در نیروی جنگی  که زناته از نظر بادیه ؛ با اینند بر قبایل زناته چیره شوندا هپیروی از آن توانست

ای که  و سرنوشت هر قبیله د(. با این حال، سرانجام مصموده توسط زناته شکست خور155: 1421خلدون، ند )ابنا هتر بود قوی

 (. 121-4 : 1421خلدون، ابن) ه قدرت برسد همین استب

توان در آثار مدرن دربارۀ تاریخ مغرب یافت. برای  خلدون را می ساده شدۀ روایت ابن  العطاس، صورت فرید نظراز 

ای را  ای سلسله . هنگامی که یک گروه قبیلهه استهای قبایل بازسازی کرد خلدون را بر حسب حلقه مثال، گلنر نظریۀ ابن

کند و قادر است مالیات بگیرد. بلاد المخزن  را کنترل می "المخزن بلاد"کند،  سرنگون و حکومت خودش را تأسیس می

ای است که ممکن است به ظاهر تحت کنترل حاکم باشد. در بلادالسیبا قبایلی  یا مناطق دورافتاده "بلادالسیبا" متمایز از

ثبات  ه عنوان یک نظام بیبروند. گلنر تاریخ پیش از استعمار مراکش را  کنند که از پرداخت مالیات طفره می زندگی می

شد که به  های داخلی و میانی قبایل تشکیل می ند. مخزن از حلقها هکه در آن مخزن و سیبا درگیری دائمی داشت درک کرده

شد که از پرداخت مالیات امتناع  های بیرونی قبایل تشکیل می پرداختند. سیبا از حلقه گرفتند و مالیات می ترتیب مالیات می

 ه استهای جدید بود ند. سیبا تهدیدی همیشگی برای خاندان حاکم و محل پرورش فاتحان بالقوه و سلسلهورزید می

(Gellner,    : -  .) 
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آوری مالیات و حفظ نیروی نظامی به منظور دور نگه داشتن  هنگامی که کار دولت برای اجرای قوانین، جمع

های سیبا کاهش  شد، توانایی آن برای مقاومت دربرابر تهاجم دشوارتر میند ا همخالفانی که تهدیدی برای خود سلسله نبود

؛ چراکه ساختار سیاسی درون دولت از هدولت ضعیف شده دیگر قادر به کنترل قبایل مخالف نبوده است. در واقع یافت می

تر سیبا به مخزن این نظام در  م. با حملۀ قبایل برابری طلب و منظه استشد برابری طلبی به سلسله مراتب استبدادی تبدیل می

 (.  -       ,Gellnerگشت ) هر سه نسل یا در این حدود به برابری طلبی اصلی خود برمی

شمکش میان مخزن و سیبا در ک ، این رویکردها تا حد زیادی عاری از نظام اقتصاد سیاسی است.از نظر فرید العطاس

ها مشخص  و ارتباط نظام اقتصادی و تغییر سیاسی یعنی ظهور و سقوط سلسله ه استداافتدی اتفاق فضایی تهی از عوامل اقتصا

خلدون ساختار و  العطاس برای بسط نظریۀ دولت ابنفرید که  این نقطه ضعف سبب شده(.        ,Alatasنشده است )

 مندتر بررسی کند. پویایی دولت، اقتصاد و جامعه را به روشی نظام

که برپایۀ سیستم آبیاری بنا شده  های شرقی بود پیش از استعمار نه فئودالی و نه جامعهگلنر ملاحظه کرد که مراکش 

به ماهیت نظام اقتصادی مراکش پیش از استعمار و ساختارهای  این ملاحظه العطاس فرید نظر . از(      ,Gellnerباشد )

 با الهام از مارکسیسمهایی  اگرچه در این خصوص تلاش ،کرده است. او تصریح کرده اجتماعی و سیاسی مرتبط با آن اشاره

نهاد  از قبیله به عنوان یک ،مثلاً کمال الدین مراد (.       ,Alatas)امّا هریک دارای مشکلاتی است  صورت گرفته؛

دامداران و کشاورزان  ایِ در مراکش پیش از استعمار تضاد اصلی میان منافع قبیله از نظر او. سیاسی و اقتصادی یاد کرده است

نامناسب  کند، مراد فرید العطاس بیان می(.  -  :    ,Mouradباشد )  ای فئودالی می و لذا جامعه بودهو سلسلۀ حاکم 

را مورد تأمّل قرار های دیگر تولید  بودن استفاده از مفهوم فئودالیسم در مورد مراکش پیش از استعمار و احتمال وجود شیوه

خلدون دربارۀ تاریخ آفریقای  باشد. او در بحث از رویکرد ابن مثال دیگر ایولاکوست می (.       ,Alatasاست ) نداده

 شمالی به اقتصاد سیاسی توجه دارد. ایولاکوست اقتصاد پیش از استعمار آفریقای شمالی را بر حسب شیوۀ تولید آسیایی

(Asiatic mode of production )میان شیوۀ تولید آفریقای شمالی با  او(. 31: 1381،)لاکوست کرده است توصیف

. خصیصۀ کلی جوامع آبی این بود که همۀ  داشته، تفاوت قائل شده استشیوۀ تولیدی که مارکس در باب جوامع آبی بیان 

شد،  های بزرگ که عموماً به منظور کشت آبی و مقاصد دیگر بنا می مردم تحت نظر سازمان ادرای در ساختن سدها و شبکه

مردم را به  ،دانست و با برقراری نظام بیگاری د. به بیانی دیگر، سلطان خود را نمایندۀ منافع عالیه جامعه میان هشرکت داشت

های بزرگی با قابلیت کشت و زرع وجود  که در آفریقای شمالی نیز دشت امّا با این؛ داشت انجام چنین کارهای عظیمی وامی

 دانسته ای ای از آن صورت نگرفته است. ایولاکوست علت این امر را استحکام نهادهای قبیله اریبرد لیکن چنین بهرهداشته، 

تشابه آفریقای شمالی با جوامع آبی در روابط تولیدی . شده استکه موجب تضعیف قدرت سلطان و مانع بردگی و بسیج 
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افع کلان حق شخصی و خصوصی بر وسایل تولید اند و به رغم داشتن من که اشراف بر جامعۀ اشتراکی مسلط  طوری است؛ به

 (.32-3: 1381لاکوست،) ه استماند ؛ یعنی وسایل تولید در چارچوب قبیله و روستا در مالکیت عمومی باقی میاند داشتهرا ن

العطاس، تلاش ایولاکوست برای متصوّر کردن آفریقای شمالی برحسب شیوۀ واحد تولید در واقع فرید نظر  از

 از این روی فرید (.       ,Alatasبیش از حد ساده کردنِ تعاملی پیچیده میان چند شیوۀ تولید همزمان است )تمایل به 

های تولید در مراکش پیش از استعمار را  اقتصاد و جامعۀ مراکش را بررسی کند تا از آن گوناگونیِ شیوه دانسته،العطاس لازم 

  استخراج نماید.

 اقتصاد و جامعه مراکش

محصولات زراعی،   های امرار معاش را کشت و شیوه« جستن روزی و کوشش در بدست آوردن آن»خلدون معاش را  ابن

تواند به میزان ضرورت  امرار معاش هم می  (.425-81: 1421خلدون، )ابن کرده استداری حیوانات، صنایع و تجارت بیان  گله

از نظر فرید  (.422: 1421خلدون، ابنصورت منبع ثروت است ) که در اینباشد  ،"مازاد" ،تواند اضافه بر نیاز و نیاز و هم می

توانیم سه شیوۀ تولید را لیست  بیان کنیم، می های تولید خلدون را برحسب شیوه های امرار معاش ابن اگر بخواهیم شیوه العطاس

شیوۀ تولید و ( Feudal perebendal mode of production) بندال فئودال پرهشیوۀ تولید کنیم: شیوۀ تولید آسیایی، 

تجارت به خودی خود یک نوع شیوۀ تولید نیست؛ (.  Pastoral nomadic mode of production) شبانیعشایری 

 (.       ,Alatasخورند ) هم پیوند می های تولید به بلکه به وسیلۀ آن شیوه

نظام آن  اکش پیش از استعمار نوشته شده،جامعۀ مرترین آثاری که دربارۀ اقتصاد و  بیشهمانطور که مذکور افتاد، 

، جامعۀ پیش از استعمار مراکش براساس سه کردهالعطاس استدلال فرید اما  ؛اند شیوۀ واحد تولید توصیف کردهرا برحسب 

 Petty commodity mode of) ، کالای خرد( Tributary mode of production) گزاری شیوۀ تولید خراج

production) ه است.و عشایری شبانی سازمان یافته بود  

(. شیوۀ 4: 1323،خراج به معنای عام آن اموال عمومی یا درآمد دولت و در معنای خاص مالیات زمین است )الریس

که در آن  باشد شیوۀ تولید آسیایی میگزاری دارای دو نوع متمرکز و غیرتمرکز است. مثالی از نوع متمرکز  تولید خراج

دهد. دولت صاحب املاک کشاورزی و اموال  ولت متمرکز است و کل مازاد اقتصادی را به خود اختصاص میقدرت در د

تولیدی است. دولت هم مالک و هم حاکم است. مالیات با اجاره یکی است؛ به این معنا که مالیاتی وجود ندارد که با اجارۀ 

 (. 211-4: 1354،زمین متفاوت باشد )باتامور
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های مراکش از کنترل  ، قدرت سلسلهچین و جنوب شرقی آسیا یافت شده استبرخلاف شیوۀ تولید آسیایی که در 

گزاری متمرکز مبتنی بر  ؛ بلکه در عوض شیوۀ تولید خراجشده بودآبیاری در مقیاس وسیع یا سایر کارهای عمومی ناشی ن

. دولت صاحب ه استشد ند صنهاجه، مصموده و زناته فراهم میکنترل توانایی نظامی قبایل بود که توسط عشایر شبانی مان

شد و یا از طریق  شد و اغلب یا به کشاورزان اجاره داده می مشخص می "مخزن"یا  "جزا"که با اصطلاح  هاصلی زمین بود

 (. دولت همچنین -     -        ,Shatzmiller) ه استشد تقسیم محصول یا توافق کارمزدی با دولت کشت می

ها و سایر مراکز شهر را در اختیار  های عمومی، مسافرخانه ها، حمام مؤسسات پرداخت کنندۀ اجاره و مالیات مانند کارگاه

 (.   :    ,Shatzmiller) ه استداشت

ه گزاری در مراکش دورۀ تحت بررسی نبود لازم است گفته شود، متمرکز بودن تنها ویژگی شیوۀ تولید خراج

هایی  . زمینه استشد و یا مستقیماً توسط دولت اداره نمی ههای روستایی و شهری متعلق به دولت نبود نچون همۀ زمی است؛

"فیث هبن" . اقطاع اصطلاحی برای نوعی واگذاری در قبال خدمات اداری یا نظامی یاه استبه نام اِقطاع وجود داشت
 ( 

Benefices )( استAlatas,       .) 

فیث را از  (. ماکس وبر سه نوع بنه431: 1358،شدند )وبر ازای خدمات ادرای یا نظامی اعطاء میها عمدتاً در  فیث بنه

به معنی تعیین زمین اداری یا خدمتی برای مصرف و  که فیث ملکی بنهو  فیث عوارضی بنه ،فیث جنسی دهد: بنه هم تمیز می

"یف فی"استفادۀ شخصی از آن است، که در این صورت بسیار شبیه 
 (Fiefs  )وبر ماکس (. 415: 1358وبر،) ه استشد می

: الف/ تغذیه در کنار سفرۀ کرده است گزار موروثی از طریق آن زندگی خود را تأمین می خدمتکند که  پنج مورد بیان می

رۀ سرور، ب/ دریافت مزد از طریق ذخایر جنسی و نقدی سرور، ج/ استفاده از زمین ارباب در قبال خدمات، د/ تصاحب به

موارد ب تا د اگر به افرادی واگذار  دهد که او ادامه می (.324: 1358وبر،یف تیول و اقطاع ) زمینی، عوارض مالیات، ه/ فی

فیث است و ستاد تشکیلاتی  تعیین شده توسط سنت قرار داشته باشد، بنه شود و آنان آن را تملک کنند، تا جایی که در حدود

بندال مربوط به انتقال تملک زمین بر  (. پره323-4: 1358وبر،نام دارد ) (prebendalism) "بندالیسم پره"فیث  مبتنی بر بنه

 (. 321: 1358وبر،شود ) اساس اصول مذهبی در غرب است و معمولاً در فارسی از تیول و سیورغال به جای آن استفاده می

 دهش بنا به قراردادی به فرد دارای صلاحیت اعطا میکه در درجۀ اول بوده  ای قدرت اربابیِ تصاحب شده یف فی

(. 321: 1358وبر،) شته استبه ویژه نظامی دا ای مرتبه _حقوق و وظایف متقابل در راستای مفاهیم عزّت و افتخار سنتی  که

که شباهت  استکرده . او بر این نکته تأکید نامیده است "یف فی فئودالیسم "یف را  ستاد تشکیلاتی مجهز به فیماکس وبر 

باشد؛ یعنی میان موارد د و ه، گاهی هم در مورد ج   که اغلب غیرقابل تمیز می استفیثِ نظامی به قدری زیاد  یف و بنه میان فی

 (.324-1: 1358وبر،که در بالا ذکر شد )
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وۀ تولید یف اروپایی است که برخی محققان شی دهد به دلیل یکی انگاری اقطاع با فی العطاس احتمال میفرید 

یف سطحی است.  های موجود میان اقطاع و فی شباهت .اند آفریقای پیش از استعمار را برحسب فئودالیسم توصیف کرده

 ه استگرفت ؛ بلکه ملاحظات مالیاتی را در برمیهیف اروپایی مستلزم پیمان وفاداری شخصی نبود واگذاری اقطاع برخلاف فی

(Alatas,        ماکس وبر .)ارد؛ یف به شکل اروپایی آن سر و کار ند ضرورتاً همۀ انواع فئودالیسم با فی دهمتذکر ش

 (.424-2: 1358است )وبر، دانسته فیث را یکی از آن انواع وی فئودالیسم مبتنی بر بنهبلکه انواع دیگری نیز دارد. 

، امّا معتقد است این دو نظام با یکدیگر شباهت به نظام فئودالی اروپا ندانسته یایولاکوست نظام اقطاعی را ب

های زیادی دارند. در اروپا فئودال بخشی از قدرت سیاسی را بر روی دهقان و بخشی از حقوق مالکیت را بر روی  تفاوت

نه   دار کرده است؛ در حالی که در نظام اقطاعی اقطاع طور همیشگی از پادشاه اخذ و اجرا می زمین در محدودۀ معینی به

حب زمین بوده و نه صاحب قدرت سیاسی. او به وکالت از جانب حاکم به طور موقت فقط حق اخذ مالیات از گروه صا

و به  بودهباشد. زمین در نظام اقطاعی مِلک حاکم بوده ترین حقی بر زمین  که صاحب کوچک معینی را داشته است، بدون این

. اری نیز حقی بر افراد قبیله نداشته استدار از نظر سیاسی و اد د. اقطاعبر روی آن کشت و زرع کن شده تا میای واگذار  قبیله

گونه مالیات احتیاج به اعمال زور داشته است.  ؛ زیرا تحصیل اینبودهمانند فئودال غالباً یک مرد جنگی و سپاهی   دار اقطاع

طور مستقیم به ارباب تعلق  اروپا که رعیت به  برخلاف نظام فئودالی. دار با حاکم، رابطۀ میان دو مرد آزاد است رابطه اقطاع

طور  ای تعلق داشته و قبیله به دار رابطۀ فردی نبوده است. هر فردی به قبیله داشته، در آفریقای شمالی رابطه میان دهقان و اقطاع

ای بود و هر فرد اعم از دهقان و  دار غالباً رئیس قبیله پرداخته است. اقطاع دار در رابطه بوده و به او مالیات می جمعی با اقطاع

ای در مغرب  چوپان در مقابل دارندۀ اقطاع از حمایت قابل ملاحظۀ قبیله خود برخوردار بوده است. همین همبستگی قبیله

 1381لاکوست،جلوی تحول نظام اقطاعی را گرفته و مانع شده بود که نظام مذکور به نظام فئودالی اروپایی تغییر شکل دهد )

:4-21). 

ای زیاد  فیث به اندازه یف و نظام مبتنی بر اعطاء بنه تفاوت میان نظام فئودالی مبتنی بر فیمذکور افتاد، همانطور که 

بندال را یک  العطاس فئودالیسم پرهفرید متصور کند.  "بندال فئودالیسم پره"است که ماکس وبر را بر آن داشت تا دومی را 

 (.       ,Alatas) کرده استگزاری معرفی  نوع غیرمتمرکز یا متکثر از شیوۀ تولید خراج

و مشایخ قبیلۀ عرب و بربر بودند  نخبگان سیاسی ،نفعان اقطاع در مراکش پیش از استعمار ذی

(Shatzmiller,       برای مثال، در دوره مرینیان رؤسای قب .)ند که ارزشش از نظر ا هایل اقطاع ملکی دریافت کرد

طور کامل به عنوان اقطاع  (. گاهی روستایی به        ,Shatzmiller) ه استمثقال طلا بود 21مالیات و غیر آن تا 

ها  طوری که اقطاع به ملک خصوصی آن داران تمایل داشتند تا حدی از حاکم مستقل شوند؛ به . اقطاعه استشد بخشیده می
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ها  که در آنشدند  تر خود می های مقیاس کوچک که رؤسای قبیله فرمانروای مخزن هافتاد تبدیل شود. غالباً این امر اتفاق می

 (.   :    ,Cook) ه استای وجود داشت های قبیله و جمعیت شهرها، روستاها

در این شیوه، تولید برای بازار توسط  .بود دومین شیوۀ تولید در مراکش پیش از استعمار شیوه تولید کالای خرد

گران  شد که صنعت گرفت که صاحب ابزار تولید خود بودند و اغلب شامل مالکان خصوصی می تولید کنندگانی صورت می

(. برخلاف شیوۀ تولید         ,Shatzmillerکردند ) طور محدود نیز استخدام می را به صورت کارمزدی و به

کند. این شیوۀ تولید هم در  لید کالای خرد تولید کننده صرفاً با محصولات کار خود زندگی نمیگزاری در شیوۀ تو خراج

 (.       ,Alatas) ه استشد مناطق روستایی در جایی که دهقانان مالک زمین بودند و هم در مناطق شهری یافت می

کش مراکز مهم تولید بودند. برای در دوران حکومت مرابطون، موحدّون و مرینیان بسیاری از شهرهای بزرگ مرا

ترین صنعت در شهر فاس  مهمور بود. در دوران حکومت مرینیان گران مشه وران و صنعت مثال، شهر فاس به دلیل داشتن پیشه

(. صنایع دیگری که    :    ,Abun-Nasrنفر مشغول کار بودند ) 21111بافندگی بود که در این صنعت در حدود 

ه شد، نجاری، خیاطی، تولید کفش و چرم، ابریشم بافی و جواهرسازی و سایر صنایع بود غرب یافت میطور معمول در  م به

در مناطق شهری زنان به صورت طوری که  ه؛ بههم در میان مردان و هم زنان رایج بود ،. در این صنایع کارمزدیاست

(. در مناطق روستایی   -        ,Shatzmillerند )ا هریسی، ابریشم بافی و آرایشگری فعالیت داشت کارمزدی در نخ

 ه استشد و زمین اغلب به صورت مزارعه کشت می ههای متوسط و کوچک در مالکیت خصوصی بود زمین

(Shatzmiller,        .)،کاران شبه قراردادی ، مزارعه"فلّاحان"تولیدکنندگان، کشاورزان مستقل (Quasi-

indentured share - croppers ) ،"خمامیسه"
 (.   :    ,Cookو موالی بودند ) 1

شد، ابزار تولید را مشخص  در شیوۀ تولید عشایری شبانی عدم اسکان دائمی که توسط عوامل جغرافیایی تعیین می

های غیرقابل کشت است. حیواناتی  (. این ابزار تولید شامل حیوانات اهلی و زمین41و22: 1381،)لاکوست ه استکرد می

های اقامت تحت  کردند. حیوانات، ابزار و محل گوسفند، شتر، بز، نیازهای اصلی وسایل حمل و نقل را فراهم میمانند 

کردند؛ در حالی  . در مغرب قبایل حکمران در مخزن زندگی میه است، امّا زمین چراگاه متعلق به قبیله بودهمالکیت فردی بود

 (.   :    ,Alatasند )ا هبدوی و حضری جزو جمعیت سیبا بود کردند اعم از که قبایلی که مالیات پرداخت نمی

 های تولید  زوال دولت در مراکش بر حسب شیوه

                                                           
آب است.  مالک چهار پنجم از حاصل را گانه یا خامسه مبتنی بر پنج اصل معروف است: زمین، سرمایه، گاو، کار و  . نظام پنج1

 (.111: 1381،گیرد )لاکوست پنجم تعلق می گیرد و به زارع که کار خود را در اختیار مالک گذاشته است، فقط یک برمی
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اساسی دارد. زوال عصبیت  یای مثل مرابطون، موحدون و مرینیان عصبیت نقش خلدون برای درک زوال سلسله به نظر ابن

بدین معنی است که رئیس قبیله که اکنون حاکم است، دیگر با توسل به پیوندهای خویشاوندی قادر به فرماندهی پشتیبانی 

رساند که ناشی از زندگی  هم پیوستگی اجتماعی را می ای نیست که او را به قدرت رساند. این امر در واقع زوال به نظامی قبیله

که سلسله توسط یک  یابد تا این هری است. با زوال عصبیت توانایی حاکم در حفظ قدرت بر مخزن کاهش میتجمّلی ش

العطاس این مکانیسم زوال فرید شود.  گیرد و این چرخه تکرار می ای دیگر با عصبیت برتر مورد حمله قرار می گروه قبیله

. او ارتباط میان شیوۀ تولید عشایری شبانی و شیوۀ ه استدکر بیان های تولید عصبیت و ظهور سلسلۀ جدید را بر حسب شیوه

 . داده استخلدون مورد بحث قرار  گزاری متمرکز و غیرمتمرکز را برحسب نظریۀ ابن تولید خراج

داده  گزاری متمرکز در مراکش ارائه خلدون توضیحی را برای شیوۀ تولید خراج ، نظریۀ ابناز نظر فرید العطاس

خلدون و  شود. نظریۀ ابن وع رایج شیوۀ تولید آسیایی، قدرت دولت از کنترل کارهای عمومی وسیع ناشی می. بر طبق ناست

که  اند گزاری متمرکز ارائه داده تولید خراج مراکش پیش از استعمار دلیل و دادۀ تاریخی را برای درک نوع دیگری از شیوۀ

زمینه برای عدم تمرکز  البته با تشکیل دولت،است. بوده در آن قدرت دولت حاصل از دراختیار داشتن حمایت نظامی قبایل 

به  خلدون بیان کرده ابن. کرده است و این عدم تمرکز شرایط را برای زوال عصبیت فراهم یجاد شدهتدریجی شیوه تولید نیز ا

العطاس این واقعیت را به معنای جذب شدن به فرید . اند هدش زندگی حضری می قبایل حامی جذبمحض تأسیس سلسله، 

؛ در حالی که قبلاً برحسب شیوه تولید عشایری شبانی سازمان یافته بودند دانستهبندال  شیوۀ تولید فئودال پره

(Alatas,       پس از تأسیس سلسله مسألۀ پاداش سرا .)نخستین نیروهای است آمده وجود می ن قبیله و سپاهیان به .

های مالیاتی و حمایت از  ند، سابقۀ خدمت داشتند و از نظر مقام، زمین، معافیتا های که به استقرار سلسله کمک کرد قبیله

نیروی انسانی جنگنده، ارتش اصلیِ متشکل از  بر این گروهِعلاوه  (.  :    ,Cook)اند  هتری برخوردار بود مزایای بیش

آوری  دادند و از معافیت مالیاتی و حق جمع تر ارائه می ها خدمات نظامی را منظم ، نیز وجود داشت. آن"جَیش"قبایل نظامی، 

؛ هرگز برای ندهایی که در مراکش تشکیل شد (. دولت  -  :    ,cookمالیات، اقطاع، و غیره برخوردار بودند )

در زمان  (.       ,Schatzmillerاند ) ی نداشتهپرداخت حقوق و مزایا در عوض خدمات نظامی از نظر مالی کمبود

و سپس در قرن  هافتاد. اولین اقطاعات در نیمۀ اول قرن دوازدهم واگذار شد ندرت اتفاق می رونق اقتصادی اعطاء اقطاع به 

اقطاع روی . در دورۀ رکود اقتصادی حاکمان برای پرداخت حقوق سرآمدان قبیله به اعطاء ه استچهاردهم رو به فزونی نهاد

امّا زمانی که  از ارائۀ خدمات به دولت باز گردد؛که زمین اقطاع پس  ه(. قرار بر این بود58: 1381،آوردند )لاکوست می

و سرانجام به مُلک شخصی و مخزن در مقیاسی  هماند داران باقی می ، زمین اقطاع در اختیار اقطاعهشد دولت ضعیف می

 شدند. ای مستقل از حاکم می گونه و سران قبیله به ه استشد یل میتر از مخزنِ سلسلۀ حاکم تبد کوچک
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قبایل با قرار گرفتن در مسیر رفاه زندگی شهری زوال عصبیت خود  ،هبیان کردخلدون  ابن از نظر فرید العطاس وقتی

رو، به  از این (.       ,Alatas) کرده استاحتمالاً به پدیدۀ اقطاع اشاره  اند، و نظم خود را از دست داده  کردهرا تجربه 

گرفته شده کار  که با تاکتیک بهشده بندال سبب زوال عصبیت  العطاس اقطاع و پیوستن به شیوۀ تولید فئودال پرهنظر فرید 

 ها و حقوق به موالی و پیروانش در با اعطاء موقعیتاغلب حاکم خلدون ملاحظه کرد،  . ابنشده است توسط حاکم تشدید می

سلسله تأسیس شده است   با قدرت آنای باشد که  تر متّکی به قبیله کم ه تادکر ها و قبایل دیگر تلاش می گروه

، هرساند ای که حاکم را به قدرت می دلیل اتخاذ این تاکتیک توسط حاکم این است که قبیله (.154: 1421خلدون، )ابن

 (.        ,Gellnerاست )بوده   خودش حاکم بالقوه

که سران قبیله که قبلاً رئیس قبیلۀ  : یک اینه استبندال دو نتیجه در پی داشت ب قبیلۀ حاکم به شیوۀ فئودال پرهجذ

و یا به  بودهشدند. این اتفاق یا به دلیل استقلال نسبی سران قبیله در نتیجۀ اعطاء اقطاع  میند، با حاکم بیگانه ا هخود حاکم بود

اعضای قبیله  که نظر کند. دو این ها صرف از حمایت آن هکرد تکیه بر موالی جدید سعی میکه حاکم با این دلیل بوده است 

توانستند آن  ند و لذا نمیا هپس از تجربۀ زندگی حضری در نتیجۀ اقطاع داری یا گرفتن حقوق، با زوال عصبیت مواجه شد

 (.       ,Alatasفراهم کنند )، همیزان حمایت نظامی را که مانع حملات جدید قبایل متخاصم سیبا بود

و حس انسجام شدیدی را در میان گروهی شده خلدون عصبیت با دین ترکیب  ابن در نظریۀ اصلاح دینی مسلمانانِ

بودند. در واقع عامل اصلی روابط خویشاندی است که   هم پیوند خورده که از قبل به دلیل روابط خونی به کرده استایجاد 

، افتهی طور که عصبیت زوال می همین(. بدین روی از نظر فرید العطاس، 155: 1421خلدون،  است)ابن بودهدین متکی به آن 

رفته  ت خاص اقتصادی سیاسی تحلیل میو خود عصبیت نیز در یک موقعیه ددا  دین نیز توانایی اتحاد خود را از دست می

 .(       ,Alatas) های تولید قابل درک باشد تواند بر حسب شیوه که می است

 نتیجه

های کلی از  افتد، نتایجی را به عنوان آموزه العطاس با اذعان به این مطلب که در جهان امروز تغییر دوری اتفاق نمیفرید 

 :خلدون به قرار زیر اتخاذ کرده است ننظریۀ اب

ها صورت  وفادارین تجدید / اصلاحات دینی در چارچوب تغییر حکومت، ظهور یک طبقۀ جدید حاکم و بنابرای1

 گیرد. می
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و در عین حال ر فته گرایی، طبقه و قومیت فراتر  کند که از قبیله مثابۀ عصبیتی فراگیر عمل می / اصلاحات دینی به2

است که از دین به   ترین قبیله امّا وابسته به عصبیت قوی ت اسلامی فراتر از همۀ قبایل است؛ها جاری است. مثلاً عصبی در آن

 .نیروی محرّک استفاده کرده است ان یکعنو

تر امرار معاش و  های ساده  گیرد که با شیوه ای نشأت می های اجتماعی / سرچشمۀ تغییر یا احیای دینی از گروه3

 شوند. تر تجمّلی مشخص می زندگی کمسبک 

کنترل شده توسط ی داریِ شهر / احیای دینی نتیجۀ تضاد میان همبستگی، عصبیت، دینی کمتر نهادینه شده و دین4

 باشد. نهادها می

 اند. / تعصب دینی و همبستگی دینی قطعاً لازم و ملزوم1

شناختی آن به عنوان  تواند ورای نمودهای فردی و روان جا که کارکرد نوعی عصبیت است، می / تجربۀ دینی تا آن4

  (.  -  :    ,Alatasشناختی درک شود ) ای جامعه پدیده

که وی بدون بررسی شرایط اقتصادی  دانستهخلدون را در این مسأله  ابن نظریۀ تشکیل دولتالعطاس ضعف فرید 

اری در جامعۀ حضری د خلدون زوال عصبیت و دین . در طرح ابنه استدداری و عصبیت مواجه ش در دین سیاسی با تغییر

شود. ماهیّت اقتصاد سیاسی جامعۀ  وال میامّا درواقع فقط زندگی شهری و تجمّلات آن نیست که سبب این ز افتد؛ اتفاق می

کرد و تغییر ای برای کار ال و کالای خرد زمینهبند که هر یک از سه شیوۀ تولید آسیایی، فئودال پره های بود گونه حضری به

یف و خلدون توص نظام اقتصادی سیاسی در طرح ابنطور که مذکور افتاد،  امّا همان اند؛ هکرد داری فراهم می عصبیت و دین
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